
سید خلیل سجادپور- نوجوان 17 ساله ای 
که فقط به دلیل غروری سرکش، جوان 21 
ساله  دیگری را در تاریکی شب به قتل رسانده 
بود، روز گذشته در حالی صحنه جنایت را در 
حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد بازسازی 
کرد که مشخص شد قاتل و مقتول فرزندان 

طلاق هستند! 
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان،  به گ
ماجرای این درگیری مرگبار در نیمه شب 
یازدهم مهر هنگامی رقــم خــورد که جوان 
مــوتــورســواری وارد خیابان ابوطالب 62 
ــه داد. در همین  شد و به حرکت خــود ادام
ــال نــوجــوان 17 ساله ای کــه او نیز گاز  ح
موتورسیکلت را می فشرد در تاریکی شب 
کنار موتورسوار 21 ساله قرار گرفت و ناگهان 

چشمش به راکب موتورسیکلت خیره ماند. 
او جوان 21 ساله را می شناخت و از سوابق 
وی خبر داشت؛ چرا که چند روز قبل نیز او را 
در حال مشاجره لفظی با یکی از دوستانش 
دیــده و به دلیل غــرور سرکش جوانی کینه 
»معین« را به دل گرفته بود. طولی نکشید که 
ناگهان با تلاقی نگاه های خشم آلود، تیغه 
چاقو در هوا چرخید .آن ها در حالی که از 
موتورسیکلت پیاده شده و برای یکدیگر شاخ 
و شانه می کشیدند با هم درگیر شدند. در 
این اثنا بود که تیغه سرد و برنده کارد بر قفسه 

سینه جوان 21 ساله فرود آمد و خون از درون 
لباس هایش بیرون زد. »یونس« )نوجوان 17 
ساله( با دیدن این صحنه وحشتناک، دوباره 
ســوار موتورسیکلت شد و در خــاف جهت 
مکانی  به   62 ابوطالب  خیابان  از  حرکت 

نامعلوم گریخت.
از سوی دیگر نیز »معین« )جوان 21 ساله( 
با سر و وضعی خون آلــود به زحمت خود را 
به موتورسیکلت رساند و در حالی که تلاش 
می کرد کنترل آن را حفظ کند به طرف دیگر 
خیابان حرکت کــرد، ولی هر لحظه شدت 
خون ریــزی بیشتر می شد و او رمق خود را 
از دست می داد. گــزارش روزنامه خراسان 
حاکی است هنوز مسافت زیادی را طی نکرده 
ــودروی  بــود که به آرامــی با یک دستگاه خ
پارک شده در حاشیه خیابان برخورد کرد 
و در حالت نیمه بیهوش روی زمین افتاد. 
اهالی محل با مشاهده وضعیت وخیم جوان 
ــس تماس  مــوتــورســوار، بــی‌درنــگ با اورژانـ
گرفتند و او دقایقی بعد روی تخت بیمارستان 
شهید هاشمی نژاد مشهد قرار گرفت، ولی 
اقدامات اولیه درمانی هم موثر واقع نشد و 
»معین« بر اثر شدت عوارض ناشی از اصابت 
ضربه چاقو جان خود را از دست داد. لحظاتی 
بعد این جنایت وحشتناک به قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد گزارش شد و به این ترتیب قاضی 
دکتر صادق صفری برای بررسی دقیق ماجرا 
و انجام تحقیقات میدانی در همان نیمه شب 
به سمت مرکز درمانی حرکت کرد. بررسی 
های مقدماتی حاکی از آن بود که قمه ای به 
عمق 10 سانتی متر در بــالای قفسه سینه 
موتورسوار جوان وارد آمده و آثار دفاعی جزئی 
نیز روی دست مقتول مشهود بود، به گونه ای 
که گویی زاویه فرود تیغه قمه به سینه مقتول 
به صورت کلنگی است. در همین حال مردی 
سپیدمو از راه رسید و خود را پدر »معین« 
معرفی کرد.او به قاضی دکتر صفری گفت: 
دو نفر به در منزلم آمدند و گفتند پسرت چاقو 
خــورده است و او را به بیمارستان برده اند. 

آن ها به من گفتند نوجوانی به نام »یونس« 
او را زده است، اما من از درگیری آن ها خبر  
ندارم!به گــزارش روزنامه خراسان، این در 
حالی بود که با مشخص شدن برخی زوایای 
این جنایت، پدر »یونس« )متهم به قتل فراری( 
نیز در بیمارستان حضور یافت تا به سوالات 

شعبه  قـــاضـــی 
208 دادسرای 
ــی و  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ عـ
انــقــاب مشهد 
پاسخ دهــد. او 
که از این اقدام  
ــدش در  ــ ــرزن ــ ف
ــود به  ــ ــوک ب ــ ش
قضایی  ــام  ــق م
گـــــفـــــت: مــن 
ــونـــس  پـــــــدر یـ
هستم. او با من 
گرفت  ــاس  ــم ت
و در حــالــی که 
هراسان بــود از 

درگیری و نــزاع با جــوان دیگری خبر داد و 
گفت: »دنــبــال من نگردید! کسی با چاقو 
قصد داشت از من زورگیری کند که من هم 
او را زدم.«پدر متهم به قتل فراری ادامه داد: 
آن لحظه من در منزل همسر جدیدم بود؛ 
چرا که مادر یونس از من طلاق گرفته است و 
پسرم نزد من زندگی می کند! حدود ساعت 
21:30 بود که یونس به من گفت، قصد دارد 
با یکی از دوستانش به ساندویچ فروشی برود 
که با هم ساندویچ بخورند. البته مادر یونس 
هم بعد از طلاق با مرد دیگری ازدواج کرده 
است و یونس هفته ای یک شب نزد مادرش 
می رود، اما من دوست صمیمی پسرم را نمی 
شناسم! فقط می دانم قرار بود با او به ساندویچ 
فروشی برود! بنا بر گزارش روزنامه خراسان، 
با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا، بی 
درنــگ گروهی از کارآگاهان اداره جنایی 
ــوی بــا نظارت  پلیس آگــاهــی خــراســان رض

مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
اداره جنایی( و با راهنمایی های مقام قضایی 
وارد عمل شدند و شبانه مکان های احتمالی 
اختفای متهم فراری را زیر نظر گرفتند، اما او 
نه تنها به منزل مادرش نرفته بود بلکه در بقیه 
پاتوق ها نیز حضور نداشت. در این شرایط 

و با ردزنــی های اطلاعاتی یکی از دوستان 
»معین« شناسایی شد و از او بازجویی صورت 
گرفت. او مدعی شد : یونس و معین قبلا هم با 
یکدیگر اختلاف داشتند و چند بار دعوا کرده 
بودند. من هم حدود آخر شب یونس را  دیدم 
که به من گفت: با معین دعوا کردم  او اول چاقو 
کشید و می خواست مرا بزند که من خودم او 

را جلوی ساندویچ فروشی با چاقو زدم! و ...
بر اساس این گزارش، در حالی که رصدهای 
اطلاعاتی کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ 
مرادی )افسر جنایی آگاهی( تا صبح روز بعد 
ادامــه داشــت، در یک لحظه متهم فــراری با 
تنگ تر شدن حلقه محاصره، تصمیم دیگری 
گرفت و خود را تسلیم قانون کرد. با انتقال وی 
به دایره قتل عمد آگاهی، تحقیقات درباره 
انگیزه این جنایت در حالی آغاز شد که متهم 
به قتل ادعا کرد:» معین را به خاطر زورگیری 
کشته اســت!« او گفت: »معین قصد داشت 

گوشی مرا زورگیری کند من هم او را با چاقو 
زدم و فرار کــردم! اما او وقتی به شعبه ویژه 
قضایی  مقام  حضور  در  شد  منتقل  جنایی 
ماجرا را به گونه دیگری بازگو کــرد که به 

حقیقت موضوع نزدیک تر بود.
به همین دلیل روز گذشته، »یونس« )متهم به 

قتل( با صدور دستوری از سوی قاضی ویژه 
قتل عمد به صحنه وقوع جنایت هدایت شد 
پیکر  بر  قمه  ضربه  آوردن  وارد  چگونگی  تا 
موتورسوار 21 ساله را تشریح کند. او پس 
از آن که مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد 
با معرفی کامل خود گفت:معین هم مانند 
من فرزند طــاق بــود آن شب وقتی ســوار بر 
موتورسیکلت در کنار »معین« قرار گرفتم در 
همان تاریکی شب او را شناختم، اما او به من 
فحش داد و با موتورسیکلت مقابلم پیچید. هر 
دو نفر از موتورسیکلت پیاده شدیم که ناگهان 
او چاقویش را بیرون کشید، ولی من خیلی 
سریع تر از او قبضه کارد را بر قفسه سینه اش 
فرو کردم و سپس از محل گریختم ! ...گزارش 
روزنــامــه خراسان حاکی اســت با اعترافات 
صریح متهم، وی با صدور قرار قانونی بازداشت 
شد تا بررسی های بیشتری درباره زوایای دیگر 

این پرونده جنایی صورت گیرد.
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در امتداد تاریکی

ماجرای دوستی که هوو شد! 
زمــانــی کــه دوبـــاره بــه زنــدگــی مشترک بــا همسرم 
بازگشتم مجبور شدم با هوویم زندگی کنم که روزی 
صمیمی ترین دوست من بود، اما با وجود این، باز هم در 

شرایط سختی قرار گرفتم که ...
به گزارش روزنامه خراسان ،این ها بخشی از اظهارات 
زن 37 ساله ای است که برای شکایت از همسرش 
وارد کلانتری قاسم آباد مشهد شده بود. این زن جوان 
با بیان این که دیگر تحمل بدرفتاری، کتک کاری و 
تحقیرهای همسرم را ندارم درباره سرگذشت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: چند 
سال بعد از آن که تحصیل در مقطع دبیرستان را به 
پایان رساندم ابوذر به خواستگاری ام آمد، اگرچه او 
در بــازار شغل آزاد داشــت، اما از درآمــد مالی خوبی 
برخوردار بود به همین دلیل من هم به خواستگاری او 
پاسخ مثبت دادم و این گونه زندگی مشترک ما شروع 
شد در همین حال یکی از دوستان و همکلاسی های 
دوران دبیرستانم نیز با جوان  دیگری ازدواج کرده 
بود. وقتی »ســوزان« را در یکی از مراکز خرید دیدم 
خیلی خوشحال شدم و او را به منزلم دعوت کردم 
آن شب از خاطرات گذشته گفتیم و با هم خندیدیم و 
گاهی به گذر آن دوران افسوس خوردیم. وقتی ابوذر از 
سرکار به منزل بازگشت دوستم را به او معرفی و تاکید 
کردم که سوزان پرشر و شورترین دختر کلاس بود که 
مدام همه دختران را اذیت می کرد، اما اکنون ازدواج 
کرده و دیگر آن هیجان سابق را ندارد. خلاصه آن شب 
سوزان شام را در کنار ما صرف کرد و سپس همسرم او 
را با خودروی خارجی شاسی بلند به منزلش رساند. 
حالا دیگر من دوستی صمیمی برای درد دل هایم 
پیدا کرده بودم و سوزان به راحتی به منزل ما رفت و آمد 
می کرد. معاشرت های ما به گونه ای صمیمانه شد که 
دیگر سوزان حجابش را نزد همسرم رعایت نمی کرد و 
با پوشش منزل در کنار ابوذر قرار می گرفت. او هیچ گاه 
با همسرش به منزل ما نیامد و ادعا می کرد همسرش 
انسانی معاشرتی  نیست و از حضور در منزل دیگران 
خجالت می کشد. خلاصه رفت و آمدهای سوزان ادامه 
داشت و من هم هیچ وقت به رفتارهای او با همسرم 
مشکوک نمی شدم؛ چرا که او هم زنی متاهل بود و از 
سوی دیگر نیز من سوزان را از همان دوران دبیرستان 
به شدت دوست داشتم تا این که  دخترم ساناز به دنیا 
آمد و رفت و آمد سوزان به منزل ما بیشتر شد؛چرا که 
سعی می کرد به من در امور خانه داری کمک کند، اما 
مدتی بعد احساس  کردم اخلاق و رفتار همسرم تغییر 
کرده است با وجود این اهمیتی به موضوع ندادم و 
دلیل آن را مشکلات کاری و فراز و فرودهای اقتصادی 
در بازار تجارت می دانستم و از سوی دیگر سرگرم بچه 
داری بودم و توجه زیادی به همسرم نداشتم. خلاصه 
در حالی که پنج سال از این ماجرا سپری شده بود دیگر 
احساس کردم این بی تفاوتی ها و روابط سرد عاطفی 
ابوذر بی دلیل نیست، بنابراین با همان کنجکاوی 
زنانه رفتارهای همسرم را زیر نظر گرفتم تا این که 
فهمیدم پای یک زن دیگر در میان است به همین  
دلیل یک روز به طور پنهانی گوشی همسرم را بررسی 
کردم و از پیام ها و تصاویر آن متوجه شدم که همسرم با 
سوزان ارتباط صمیمانه تری دارد، چرا که سوزان نیز 
حدود یک سال قبل از شوهرش طلاق گرفته بود، ولی 
همچنان به منزل ما رفت و آمد داشت. وقتی موضوع 
را با جدیت پیگیری کردم تازه فهمیدم که ابوذر از چند 
ماه قبل سوزان را به عقد موقت خودش درآورده است. 
گویی آسمان بر سرم فرو ریخت و نفرت همه وجودم 
را فرا گرفت با خشم و عصبانیت با ابوذر به مشاجره 
پرداختم و سپس به حالت قهر منزلم را ترک کردم و به 
همراه دخترم به خانه پدرم بازگشتم تا شاید همسرم به 
خودش بیاید و از سوزان جدا شود، اما او هیچ گاه زیر بار 
خواسته من نرفت و ادعا می کرد »سوزان به خاطر من 
از همسرش طلاق گرفته است و من نمی توانم در این 
شرایط او را طلاق بدهم!« حالا دیگر در مخمصه بدی 
افتاده بودم و نمی توانستم تصمیم درستی بگیرم، 
بیش از انــدازه به ساناز وابسته بودم و نمی توانستم 
از ابوذر طلاق بگیرم چرا که بعد از آن دخترم دچار 
ناراحتی های روحی و عاطفی می شد و آینده اش در 
مسیری تاریک قرار می گرفت، این بود که خواسته 
های خودم را زیر پا گذاشتم و با حالت تحقیرآمیزی نزد 
ابوذر بازگشتم تا در کنار هوویی زندگی کنم که روزی 
صمیمی ترین دوستم بود و حالا از او نفرت داشتم، اما 
بدبختی من از آن جا بیشتر شد که فهمیدم سوزان نیز 
مانند همسرم اعتیاد دارد و مدام در کنار یکدیگر مواد 
مخدر مصرف می کنند. اکنون اعتیاد همسرم و هوویم 
به جایی رسیده است که همسرم دیگر مخارج زندگی 
را نمی پردازد و همواره مرا کتک می زند تا از زندگی او 
بیرون بروم. همسرم در حالی مدعی است که سوزان از 
دختر من به خوبی مراقبت می کند که من در این شهر 
غریب هستم و خانواده ام در شمال کشور زندگی می 
کنند. این بار وقتی همسرم مرا به شدت کتک زد دیگر 
طاقت نیاوردم و دست به دامان قانون شدم اگرچه می 
دانم خودم در انتخاب دوست بعد از ازدواج  اشتباه 
کرده ام و باید در همان روزهای آغازین معاشرت که او را 
بدون حجاب نزد همسرم مشاهده کردم به این ارتباط 

پایان می دادم اما ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است با صدور دستوری 
ویژه از سوی سرهنگ عباس نادی )رئیس کلانتری 
قاسم آباد مشهد( رسیدگی تخصصی و کارشناسی 
به این پرونده در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 

آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

اختصاصی خراساندر بازسازی صحنه جنایت مشخص شد

 ماجرای دلخراش قتل برادر 
با چاقو و دستمال

سرهنگ نجم الدین مـــرادی، فرمانده 
با  گفت:  پاکدشت  شهرستان  انتظامی 
تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی پاکدشت  
راز کشف جسد داخل وانت مزدا برملا و 

قاتل شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش عرشه آنلاین، فرمانده انتظامی 
شهرستان پاکدشت بعدازظهر سه شنبه 
۲۶ مهر در جمع خبرنگاران خاطرنشان 
کرد: در پی گزارش پیدا شدن یک دستگاه 
وانت مزدا که داخلش جسد مردی حدوداً 
۳۰ ساله از اتباع افغانستان با آثار اصابت 
چاقو بر نواحی بدن بود، پرونده به منظور 
رسیدگی به پلیس آگاهی ارجـــاع  شد 
و موضوع شناسایی و دستگیری افــراد 
مرتبط  در دستور کــار کارآگاهان قرار 
گرفت.مرادی تصریح کرد: انجام اقدامات 
اطلاعاتی ، فنی و پلیسی و بررسی هویت و 
تحقیقات از آخرین افرادی که با متوفی در 
ارتباط بودند و همچنین بررسی دوربین 

های اطراف محل کار مقتول ، پرده از راز 
این قتل گشود و بــرادر ناتنی مقتول به 

عنوان اولین مظنون دستگیر شد.
رئیس پلیس پاکدشت گفت: برادر ناتنی 
مقتول که جوانی ۲۴ ساله است پس از 
چند روز لب به اعتراف گشود و اعلام  کرد، 
ــرادرم را به کارگاه  طی تماس تلفنی ، ب
کشاندم و چند ضربه چاقو به او وارد کردم 
و با میله آهنی به سر او کوبیدم سپس برای 
اطمینان از کشته شدنش ، با دستمال سر 
، وی را خفه و جسدش را با خودروی وانت 

مزدا در حاشیه اتوبان رها کردم.
پاکدشت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اعلام کرد: با تلاش همکارانم در پلیس 
به  تکمیلی  تحقیقات  در  قاتل   ، آگاهی 
قتل اعتراف  و انگیزه خود را ارث و میراث 
و مسائل مالی  اعــام کرد.شایان ذکر 
است این پرونده برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضایی شد. 

صدور کیفرخواست متهم پرونده قتل ۱۰ نفر در رفسنجان
توکلی- کیفرخواست تبعه افغانستانی، متهم پرونده قتل ۱۰ نفر  
در رفسنجان صادر شد.به گزارش خراسان،رئیس کل دادگستری 
استان کرمان  بیان کرد:این  متهم در عصر روز تاسوعای امسال در 
جنایتی هولناک با چاقو ، چهار ایرانی و شش نفر از اتباع افغانستانی 

را کشت و از صحنه جنایت گریخت.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی ادامه داد:قاتل هنگام 
فرار در روستای اسدآباد از توابع شهرستان انار در شمال کرمان اقدام 
به خودزنی کرده بود که با ورود به موقع نیروهای پلیس و اورژانس، 

دستگیر و برای درمان به مراکز درمانی منتقل شد. وی خاطرنشان 
کرد: متهم این پرونده پس از بهبودی نسبی  در حضور بازپرس ویژه 
قتل شهرستان رفسنجان درباره ارتکاب ۱۰ فقره قتل عمد با سلاح 
سرد، محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان که  منجر  به ناامنی 
شهر بهرمان رفسنجان شد  و اقامت غیرمجاز، تفهیم اتهام شده است. 
نماینده عالی قضایی استان کرمان  با اشاره به اقرار متهم به ارتکاب 
جرایم یاد شده، تاکید کرد :کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه 

ارسال شده است.

جان باختن  مامور انتظامی در حادثه واژگونی خودروی بدرقه یک متهم
کرمانی- در حادثه  واژگونی خودروی سمند قرارگاه ستاد انتظامی 
استان کرمان  هنگام بدرقه  یک متهم به مقصد یزد،  یک  مامور 

انتظامی جان باخت و مامور دیگر راهی بیمارستان شد.
به گزارش خراسان، سحرگاه سه شنبه  26 مهر  دو نفر از کارکنان 
ــودروی سمند  انتظامی بــرای بدرقه یک متهم به مقصد یزد با خ
ــدود ساعت ۷ صبح در مــحــدوده شهر  ــاده و ح ــازم ج سازمانی ع

رفسنجان واژگون شدند.
متاسفانه در این حادثه سروان»جابر قنبری«جمعی دژبانی قرارگاه 
ستاد فرماندهی استان کرمان  به سبب شدت جراحت های وارد 
شده جان باخت و مامور انتظامی  دیگر و فرد متهم نیز مجروح و روانه 
بیمارستان رفسنجان شدند.شایان ذکر است، حال هر دو  مجروح  

این حادثه رضایت بخش است و  تحت مداوا قرار دارند.

درگیری مرگبار فرزندان طلاق! 
ن

سا
را

 خ
ی

ص
صا

خت
ها ا

س 
عک

متهم هنگام بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی صفری


